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  مقدمه
هاي اخير درج شده بود كه  هاي بروز فاجعه ي در رابطه با صعودهاي هيماليايي و علتا نامه كوه سرمقاله  فصل63ر شماره د

نوع "اي به نام   مطالبي ديگر هم به نظرم رسيد كه طي مقالهآنينجانب پس از مطالعه ا.  بود"ها نگاهي به واقعيت"عنوان آن 
 به چاپ رسيد و در زير آن هم جوابيه مجله آمد  64م كه در شماره  براي آن مجله ارسال كرد"ها ديگري از نگاه به واقعيت

اس با بنده در مورد عدم شفاف بودن جوابيه مطالبي اي از دوستان هم در تم كه از آنجايي كه به نظر من چيز ناقصي بود و عده
 از انجام اين كار نامه كوه بنويسم كه پس اي ديگر در رابطه با آن جوابيه براي فصل را گوشزد كردند، تصميم گرفتم كه مقاله

 ساله فعاليت خود 17نامه كوه در تاريخ  و ارسال آن در پايان آبانماه، مسئول مجله ضمن ايميل متذكر شدند كه فصل
لذا براي كمك به دوستان و همنوردان عزيز اين مقاله به . هاي دو طرفه را چاپ ننموده و از چاپ آن معذور است بحث

نوردي  گيرد تا شايد كمكي باشد براي جلوگيري از مسايلي كه بطور جاري در كوه  مي در اختيار آنان قرارpdfصورت 
  .كشورمان شاهد هستيم

و  64در شماره نامه   و سپس مقاله انتقادي بنده و به دنبال آن جوابيه فصل63نامه كوه  براي روشن شدن قضيه ابتدا مقاله فصل
  .آيد در انتها هم نامه دوم بنده مي
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ها  به واقعيت نگاه ازينوع ديگر  
 

كه به قلم مدير مسئول محترم آن مجله " ...ها نگاهي به واقعيت"به نام  63نامه كوه شمارة  سرمقالة فصل
د كه در چند سالة اخير در كشور ه شده است، اختصاص به نقد و بررسي صعودهاي هيماليانوردي دارنوشت
 براي كسب تجربه و فعلي اين مقاله ضمن تحليل دربارة شرايط .اند جاگير شده  مد و سپس همهما

ود و كسب  كه طبق اين نوشته افرادي با چند صع  انتقاد از وضع موجود پرداخته، به، لازمهاي مهارت
 را از يك شوند كه چيزهايي خيلي بيشتري ي ميا مقداري اطلاعات جسته و گريخته عازم فعاليت در منطقه

رويهم رفته اين مقاله جريان فعلي به اصطلاح هيماليانوردي را قبول ندارد و . طلبد نورد واقعاً با تجربه مي كوه
 و سپس دهند برند، به كشتن مي هاي غيرعقلاني، افراد را به هيماليا مي معتقد است كه مشتي سوداگر با توجيه

كنم بهترين كار براي شما كه خواننده مقاله من هستيد اين است كه  فكر مي. كنند  را توجيه ميعمل خود
ها يا  اين سرمقاله را خوب بخوانيد تا از مطالب آن به عنوان يك كليت مطلع شويد تا اينكه من قطعه

  . را براي شما نقل كنم جملاتي از آن
اي به علت بروز يكي از حوادث اخير ولي تكراري  ن و آمدن چنين مقالهكنم كه علت نوشت فكر مي

و به نوردان  نوردي همراه گروهي ديگر از كوه  كوهيعني. در دو دهة اخير بوده استها  هيماليانوردي ايراني
نورد مورد مثال ما در   و كوه يك قله هيماليا به منطقه رفتهكمك يك شركت توريستي براي صعود به 

 و بعد از اند اند و براي صعود به قله رفته  همراهان وي او را در كمپ تنها گذاشته ودم شدهارتفاعي دچار اِ
 كه داستاني است تكراري اند؛ چيزي كم و بيش به اين صورت نورد مرده شده  كوهبازگشت از قله مواجه با

پيش پا افتاده رود كه به چيز  اش را سراغ دارم و ديگر مي كه من در اين مدت صعودهاي هيماليايي سه نمونه
نامه كوه ضمن تقبيح اين اعمال متذكر شده است كه اين هيماليانوردي نيست و بايد  مقاله فصل. تبديل شود

هاي فني افراد بالا بروند، در عين حال كه  ها و اعتبارهاي انسانيت در كوه حفظ شوند و قابليت ارزش
هاي   در هيماليا و قلهاليتي براي تمرين فعهاي آلپ زمينه و جاي مناسب هاي كشور ما بر خلاف كوه كوه

وردي به سبك م هيماليانسااتب عدم رضايت خود را از چيزي به در يك كلام سرمقاله مر. بلند نيستند
خود من اين مقاله و مطالب آن را در كليت خود قبول دارم و نظراتم چيز شبيه . تايراني اعلام كرده اس

نامه كوه   مختلف كه اگر فرصتي دست دهد در آينده از طريق فصلاينهاست با مقداري حواشي و مطالب
  .ابراز خواهم كرد
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نامه كوه  مجله وزيني است و در طول حدود پانزده سال فعاليت توانسته به عنوان تنها مجله پايدار  فصل
ق به نوردي مطرح باشد و خود من از جمله كساني هستم كه افراد زيادي را تشوي و پابرجاي جامعة كوه

 و غيره هنر اره كردن مجله بدون هيچ كمك دولتيبرپا نگه داشته و اد. كنم خواندن و خريد آن كرده و مي
از اين جنبه ما . ها فائق آيد آن  زياد توانسته است بر نامه كوه با مشقت و مشكلات طلبد كه فصل خاصي مي

باشيم كه چنين امكاني را در جامعة ها متشكر  اندركاران آن از آن بايد ضمن تمجيد و ستايش از دست
  . اند نوردي ما بوجود آورده كوه

كنم   كه فكر ميه من چند سئوال پيش آمديكوه برا نامه با توجه به سرمقاله يادشده و اعلام مواضع فصل
اول اينكه چرا شما اينقدر دير و بعد از قريب به بيست سال به نقد اين جريان به . ها بد نباشد آن طرح 

 در تماس با عده نوردي و ايد؟ شما با توجه به اينكه در كانون خبرهاي كوه طلاح هيماليانوردي پرداختهاص
دانستيد كه حتي آن صعودهاي هيماليانوردي  قرار داريد، از همان روز اول هم مينورد  زيادي كوه

ه است، پس چرا در همراه بودهايي  بازي و قلب واقعيت هاي دولتي، پارتي  هم با چه كمك"شده حساب"
البته . عرض اين به قول خودتان دو دهه لب فرو بستيد و چيزي درباره عدم درست بودن اين جريان نگفتيد

) 63نامه كوه  بجز سرمقالة فصل( ايد ولي من هنوز چيزي در اين باره ايد كه گفته در مقاله ذكر كرده
  .ام نديده

ايد و با چندين اما و اگر اين نوع صعودهاي  دوم اينكه اين درست كه شما اعلام مواضع كرده
ايد و آن اينكه افراد و  ايد ولي متاسفانه يك نكته را فراموش كرده  نفي و محكوم كردهراآميز  فاجعه

دهند نه آن چيزي   و مورد قضاوت قرار ميسنجند دهند مي  كه انجام مييجريانات را بر حسب كار و عمل
هاي گذشته مجله را  كنم و شماره نامه كوه را در اين باره بررسي مي صلوقتي من اعمال ف. گويند كه مي
بينم كه هر گروهي كه پا در هيماليا گذاشت بدون هيچ تحليل و توضيحي از فردايش سيل  زنم مي ورق مي

هاي تبريك پيام  بندد كه از جمله يكي از اين پيام تبريك و پيام براي تيم صعود كرده در مجله شما نقش مي
نامه كوه در اين دو دهه   فصل.نامه كوه است كه مهر تائيدي براي آن صعود از جانب شماست تبريك فصل

آيا اين تيم آمادگي  تنها در هيچ  جايي عنوان نكرده كه مثلاً آيا اين صعود واقعاً مورد نياز بوده؟ و يا  نه
 ابي از آن صعود را در صفحاتي رنگي وهاي با آب و ت لازم را داشته و مسايلي از اين قبيل، هميشه گزارش

العاده  فوق جزئيات زياد براي خوانندگان چاپ كرده است، كه به اين كار دادن پوشش خبري همراه با
  .گويند مي

شوند، هر جا اسم و  آب و رنگي كه در صفحات مجله كوه روز به روز بيشتر مي ف تبليغات خوشبه لط
فريب  تبليغات دلهمراه و داده شده  يك تصوير رنگي زيبا نشان نامي از كوهي خارجي باشد آن كوه در



الراس و يا صعود كوهي ايراني  كه گزارش برنامه خطهم  هر جا ."كوه يعني اين"شود كه  عرضه ميآن 
آيند، طوري كه براي انسان اين  مي) ش دين ندارندكه ارز(باشد مطالب با يك سري عكس سياه و سفيد 

نامه تا جايي پيش رفته كه در سابق  كار فصل. الراس است يا تپه ماهور ه آيا اين خطآيد ك سئوال پيش مي
كرد كه خواننده فراموش  هاي ايران بر روي جلد خود چاپ مي حداقل يك عكس زيبا و رنگي از كوه

ا هر گروهي كه صعود بكند و ي ،اما امروزه به لطف وفور صعودهاي هيماليايي. نكند كه ما هم كوه داريم
  . كنند را روي جلد چاپ مي نكند، اگر تصويري از كوه هيماليايي خود بياورد آن

برند به   افراد را به هيماليا و يا خارج كشور مي،شما در سرمقاله خود كساني كه به قصد پول در آوردن
ه اين ي است كهاي بليغات شركتات مجله كوه محل خوبي براي تحايد، و متاسفانه صف سوداگر تشبيه كرده

نامه  در تبليغات  فصل. شد  كار فقط به چند صعود خارج كشور ختم ميكاش  اي. كنند مات را عرضه ميخد
كوه تبليغ مسافرت به قطب و صعود به پاتاگونيا هم آمده است، بدون اينكه احدي از اين كساني كه قرار 

 البته در زمينه تبليغات .داين نقاط رسيده باشمتري كيلواست مشتاقان را به اينجا ببرند پايش به چند هزار 
 ولي آيا هر تبليغي اشته باشيد كه براي تامين مخارج مجله نياز به تبليغ در مجله داريد،شايد توجيه موجهي د

شما بطور ضمني از كار افرادي كه فردي را در حالت ادم در . را به هر حال تحت اين توجيه بايد چاپ كرد
ن شماره تبليغ شركتي را ايد و متاسفانه در هما  انتقاد كردهاند براي صعود قله اند و رفته شتههيماليا تنها گذا

 را انجام داده است، يعني دعوت دوباره از كساني ديگر براي اينكه جان و "شاهكار"ايد كه اين  چاپ كرده
تبليغات اين چقدر خوب بود كه در هنگام عرضة . مال خود را در خدمت اين حضرات قرار بدهند

فروشد اعلام   در حالي كه سيگار ميكهكرديد  ها حداقل مثل شركت دخانيات خودمان عمل مي شركت
كرديد كه  كار و كم تجربه اعلام مي فروشيم، شما هم به نوعي به افراد تازه ما داريم سرطان ميكند كه  مي

  .گول تبليغ را نخورند
نامه كوه كه آوردم، تجسم كنيد كه جوان   موجود در فصلخوب حال با توجه به چند مثالي از واقعيات

نوردي و صعود   به قول شما پس از يكي دو سال فعاليت كوه را در يك منطقه دور يا نزديك كهيا جواناني
 ها آن. دنخوان را مي د و مطالب آننزن نامه كوه را ورق مي چند قله چهار هزار متري  و دماوند، فصل

و البته در (اند  ميان يخچالي عظيم سربلند كردهبينند كه از  اي عظيم و زيبايي را ميه هاي جذاب كوه عكس
هاي   برنامه ، گزارش)نوردي نياز دارد به چند سال تجربه كوهكوه زير آن هم ذكر نشده كه صعود آن 

ي ها بينند كه با آب و تاب در مورد صعود خارج كشورشان درج شده است، پيام هموطنان خود را مي
اند، ليست و اسامي  آمده "قهرمانان"بينند كه خطاب به اين  هاي ريز و درشت را مي تبريك افراد و شركت

سوداگر افراد را به صعودهاي خارج از كشور  هاي به قول شما بينند كه توسط اين شركت كساني را مي



نگاهي هم به   نيماند و در كنار آن تبليغات جديد براي صعودهاي جديد؛ و در عين حال يك برده
اند يا غاري را مورد پيمايش  اندازند كه در ايران به يك قله صعود كرده هاي گروهي كوچك مي فعاليت

ها سر در   و گزارش برنامه محقر آن ها با چند عكس سفيد و بيشتر سياه كه انسان چيزي از آناند قرار داده
ره بعد از تكرار چند باره اين سناريو حالا وقت بالاخ. آورد، بدون هيچ تبريك و بدون هيچ تمجيدي نمي

كند كه در صورت  يا گروه دوم؟ ظواهر امر حكم ميست كه آيا به گروه اول بپيوندند ها گيري آن تصميم
هاي به قول شما سوداگر زنگ بزنند  به يكي از اين شركت) از جمله مساله مالي(جور شدن چند تا اما و اگر 
 حداقل تا به الان وضع به اين !دني در حارج كسور ببندنددي جذاب و به ياد مانو كوله خود را براي صعو

  .ترتيب بوده است
نامه  نوردي در كشور ما زياد نيستند و فصل هاي كوه عاليتراكز تبليغ و پخش اطلاعات براي فمنابع و م

مثل تبليعات (هاست كه در جهت تبليغ صعودهاي خارج كشوري چه به صورت آگاهانه  كوه يكي از آن
چاپ گزارش صعودهاي خارج كشوري با (و چه به صورت ناآگاهانه ) نوردي هاي مسافرتي و كوه شركت

تا به حال ) ها و نيز چاپ تبريك ديگران  آن تبريك گفتن براي اين صعودها و تائيد ضمنيآب و تاب، 
  . نقش فعالي داشته است

نامه كوه را در جهت تبليغ و  هاي دو دهة  فصل اليتبا توجه به مطالب عنوان شده كه فقط بخشي از فع
كه دوستان آيا شما هم جوگير نشده كمك به صعودهاي هيماليايي مد نظر قرار داده بود، اكنون بايد پرسيد 

اي براي  كرديد كه اين هيماليانوردي قرار است تخم دو زرده ما هم به نوعي فكر نمي؟ آيا شبوديد
پائين آمدن : بينيم كه به چه صورتي در آمده است را مي ؟ كه امروزه ماحصل آننوردي كشور ما بكند كوه

دا ي، رفيق و اصولاً يك انسان پر از جان يك همنوردارزش انسانيت تا حدي كه صعود قله ارزشي بسيار بالات
  . كرده است

داند   را نميكسي كه حقيقت": گويد نويس آلماني جملة مشهوري دارد كه مي برتولت برشت نمايشنامه
اين عبارت مشهوري است كه شايد . "كند تبهكار است داند ولي بازگو نمي را مي بله است، اما آنكه آناَ

. آورد هايش مي را در آغاز كتاب ياد صمد بهرنگي نويسنده فقيد ايراني آن را بدانند چرا كه زنده ها آن خيلي
ريم و بگوئيم كه مثل گروه اول در عبارت برشت ما يقة هر كسي را بگياكنون اصلاً زمان آن نيست كه 

چرا كه با محكوم كردن چيزي . عمل كرده است و يا مثل گروه دوم و بر مبناي آن او را محكوم كنيم
، اگر  استاما اگر مجله كوه هم مثل خيلي كسان ديگر نگران مسايل جاري كشورمان . درست نخواهد شد

، بيائيم گفتة )كه حتماً هست (ردي كشورمان به شكل صحيح استنو وهاتان اعتلاي ورزش ك شما هم هدف
البته قبل از آن بايد چه در خفا و چه علني، يك . برشت را از اين پس راهنماي عمل خود قرار بدهيم



 گرفتن و نقد گذشته ما قادر نخواهيم بود كه هدف  برخورد جدي با گذشته خود بكنيم چرا كه بدون درس
خود نبود كه آن نويسنده معروف ايراني پس از نوشتن كتاب تاريخ معاصر   كنيم و بيآينده خود را مشخص

اي است ولي   نوشتن يك يا چند مقاله كار بسيار ساده."گذشته چراغ آينده است"را گذاشت  ايران نام آن
ز مشكلات  دردي ا63نامه كوه  متاسفانه آمدن سرمقالة فصل. بين قرار داد عمل و گذشته را بايد زير ذره

  . پاشد هاي گذشته مي كند كه هيچ، مقداري نمك هم به زخم موجود را حل نمي
هاي اورشليم فرمان به صليب كشيدن مسيح را صادر كرد، از پونس   خاخامگويند زماني كه شوراي مي
مهر  مسيح پيلات پس از چند سئوال و جواب ازپونس . رومي اورشليم نيز تائيديه خواست فرماندار پيلات 
 حكم دستور داد تا آب آوردند و صدور صليب كشيدن او را صادر كرد، اما بلافاصله بعد از تائيد
. " سرنوشت او را پاك كردمقش خودم در نهايم  من با شستن دست" :د را شست و گفتهاي خو دست

رغم اينكه   عليهم تقريباً با ذكر مسايل گفته شده مثل پونس پيلات عمل كرده استسرمقاله مجله كوه 
 بخواهيم از اين ديگراننامه كوه و  ولي اگر فصل. مسايل گذشته كماكان با حدت و شدت خود باقي هستند

اي ديگر عمل  به گونهفرسا و تحمل مشكلات فراوان   با كار طاقت نباشد بايدصورت  اينوضع به پس ديگر 
براي ما بازگشت  خاطر داشته باشيم كه به. )كرد ميهايي كه مسيح تحمل  درست مثل زجر و ناراحتي(كنيم 

توانيم از هم اكنون تلاش كنيم تا پاياني خوب را بنياد  به گذشته و ايجاد آغازي نو غيرممكن است، ولي مي
  .كنيم
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  خلق راتقليدشان بر باد داد

  
اي در هيماليا به رشته تحرير در آمده بود، اختصاص به انتقاد از صعودهاي   كه به دنبال وقوع حادثه63نامه كوه  فصلسرمقاله 

ع هيماليانوردي و نقشي  نكات و انتقاداتي هم در مورد اين نو،هيماليايي حاضر در ايران داشت كه اينجانب پس از مطالعه آن
 64نامه كوه ضمن چاپ آن در شماره    فصل.ا به دفتر مجله ارسال كردمنامه كوه در تبليغ و انتشار آن داشته است ر كه فصل
 كه با توجه به ابهامات و مسايلي كه در آن ، آورد"اشتباهات ديگران را به پاي ديگري ننويسيم"اي هم تحت عنوان  جوابيه

. نامه كوه ارايه نمايم  مقاله حاضر را به فصل،داشت، من را بر آن داشت تا براي كمك به فهم و درك بهتر مسالهمقاله وجود 
  را مطالعه نمائيد تا از64 و 63ه اما براي شما كه اولين بار است كه در جريان اين بحث هستيد بهتر است مقاله هاي مجله كو

در جهت طرح و همكاري از مسئولان مجله كوه به خاطر تشكرات خود را   من پيشاپيش.ها مطلع شويد محتواي كل بحث
هايي  ها صحبت حثها هم درك كنند كه اين ب  خواننده و اميدوارم كهنمايم ها مي  تقديم آن،برخورد نظرات ديگران در مجله

د و هيچ نباش ا درگير است ميه نوردي ما با آن اي از معضلاتي كه جامعه كوه نوردي براي حل پاره دوستانه در محيط كوه
  .ها نيست نوردي در آن غرض و مقصود ناشايست و غير كوه

دار نيستم، چرا كه از يك طرف وقت  هاي پياپي و دنباله ردن نظرات، من طرفدار صحبتاصولاً در بحث و مطرح ك
ها  توان براي آن ه جاي اين كار ميست كه با زيادايران نوردي  كافي براي آن ندارم و از طرفي آنقدر مساله در جامعه كوه

  .وقت گذاشت و صرفاً روي يك مساله تمركز نكرد
 پاسخ محتوايمعمولاً . محتواي مقاله استكل نامه كوه از يك چيز كلي شروع كنم و آن  در مورد مقاله جوابيه فصل

واقعاً بعد از . الف و يا كمي از هر دو يا مخ استاز سه حالت خارج نيست؛ يا موافق نظر اصلي) اي يا هر جوابيه(يك جوابيه 
. ها جاي دارد نامه كوه در كدام يك از اين گروه نامه فصل توان اظهار كرد كه پاسخ نامه كوه نمي چند بار خواندن جوابيه فصل

اين  ز خودتواند صد در صد مخالف مقاله من باشد، چرا كه بخشي از مقاله من به تعريف و ستايش ا  نمينامه كوه فصلمطمئناً 
موافق صد در صد هم . نامه كوه بايد خودش را هم نفي كند نوردي بوده است و در اين صورت فصل مجله و نقش آن در كوه

كند چون هيچ جا  ن صدق نميحالت سوم هم در مورد آ. كاغذ نبودنيست چون در آن صورت ديگر نيازي به سياه كردن 
اصلاً انگار اين مقاله براي منظور ديگري نوشته شده است و .  نشده استحتي يك خط هم در تائيد و تكذيب هيچي گفته

چقدر خوب بود كه به جاي يك سري . ن به مقاله اصلي خيلي دشوار بوداسم من در آن برده نشده بود ربط آاگر 
كرد كه   ميرفت و عنوان  جوابيه سراغ مقاله اصلي ميايي كه براي همگان روشن استهاي كلي و عمومي، و چيزه صحبت

  ).رد مشخصابا ذكر مثال و موالبته (كجاي آن خلاف واقع است 
اشتباهات ديگران را به پاي ديگري ": نامه كوه داراي اين عنوان است  جوابيه فصل. اما حالا برويم سراغ اصل مقاله

 و از مرگو موجب اند  اه كردهنورداني كه درفعاليت خود اشتب  بنده علت اشتباه كوهيعني طبق برداشت اين مجله. "ننويسيم
طور كه شما  چرا كه همان. اگر اينطور است صد در صد در اشتباه هستيد. ام  دانسته نامه كوه فصلرا اند  دست رفتن عزيزي شده

ايد، بنده هم معتقدم در بوجود آمدن اين شرايط فقط يك عنصر يا يك عامل دخيل نبوده است؛ بلكه  هم اشاره كرده
 شدهكه وضع اينطور ) هاي بي چون و چراي شما در اين كار از جمله حمايت (اند وامل دست به دست هم دادهاي ع مجموعه



كنند تا به قله صعود  دم شده است به امان خدا رها ميي رفيق خود را كه دچار اِي هيمالياينوردان ايراني در صعود كه كوه
گزد و بيشتر به دنبال تائيديه صعود هستند تا چيزهاي  شان هم نميا بينند كه او مرده كك كنند و در بازگشت هم وقتي مي

اينكه مجله كوه به جاي . مقالة من فقط به نقش مجله كوه و اصولاً تاثير آن بر جريان هيماليانوردي اشاره داشت. ديگر
 جاي پشتيباني از حركات سازي و روشنگري بپردازد و حداقل به توانست به شفاف روي كوركورانه از اين جريان مي  هدنبال

تمام مقاله من به حول اين مساله دور . ها داشته باشد دهنده را به آن انجام شده خيلي جلوتر از افراد حركت كند و نقش آگاهي
  .ايد براي من هم مجهول است زد، حالا چرا اين برداشت ناجور را داشته مي

 گاليله آمده است كه باز هم معلوم نيست نقش و علت بروز آن  يك جمله ازاي هيچ مقدمه تيتر مقاله هم بدون در زير
 هرا گفت اي و كجا آن در چه رابطهبراي چه منظوري و  نيست گاليله در جمله خودش كه مشخص. ستدر اين جوابيه چي

گفتم كه معلوم . "يابندتوانيم يادشان دهيم تا آن را درون خود ب ما قادر نيستيم كه چيزي به مردم بياموزيم، تنها مي": گويد  مي
 و نقش آن در مسايل مطرح شده چيست؟ اما دوستان اي بيان كرده ت را در چه رابطهاين صحبدر زمان خود نيست كه گاليله 

او اين حرف خود . چرخد و نه برعكس ايد كه اين گاليله بود كه گفت زمين به دور خورشيد مي شما كه حتماً فراموش نكرده
م در درون مردآيا . ا هم جلويش را گرفت و مجبورش كرد تا حرفش را پس بگيرد تبليغ هم كرد و كليسرح و براي آنرا مط

را درون  ها كمك كرد تا آن به آنفقط چرخد و گاليله  داشت كه زمين دور خورشيد ميآن دوران اين نكته و اصل وجود 
 نه يك مساله عيني مثل هيماليانوردي ما صدق كندفي  شايد صحبت گاليله در مورد خصائل انساني و مسايل فلسخود بيابند؟

نه موردي عيني مثل باشد سا بيان كرده باشد و در رابطه با مسايل اعتقادي را در كلي شايد آن. ايرانيان در قرن بيست و يكم
  .نوردي كوه

دنياي مجازي و تاثير آنها در ابتداي جوابيه بخش زيادي اختصاص به موضوع تغيير و تحول در وسايل ارتباطاتي از جمله 
ها را به گردن  خواهيد جاخالي بدهيد و مسايل و علت واقعاً شما با طرح اين مساله مي .نوردي دارد ها از جمله كوه هدر همة جنب

از اينترنت بياندازيد؟ يعني اين تبليغات رنگارنگ در مجله كوه هيچ تاثيري در اين زمينه نداشته و مردم همة اطلاعات خود را 
ها  گيرند؟ اگر اينطور است چرا در چند سالة گذشته حجم تبليغات شما چند برابر شده تا جايي كه صداي خواننده اينترنت مي

شوند؟ حتماً از تبليغاتي كه برايشان چاپ  نامه كوه متوسل مي هم در آمده؟ چرا مردم حتي براي فروختن عسل هم به فصل
؛ چه عسل فروش و چه آن كسي كه به قول شما سوداگر است و تور دهند  را ادامه ميگيرند كه اين كار كنيد نتيجه مي مي

متاسفانه من اين حرف شما را قبول . دهد اندازد و جوانان مردم را به كشتن مي هاي خود راه مي هيماليا را براي پر كردن كيسه
ليغات اطلاع نداريم و هيچ مسئوليتي را  ما از صحت و سقم اين تب"ندارم كه در ابتداي مجله يك جمله بنويسيد كه

 خبر نداريد؟ اگر  آن  يعني شما هنوز از صحت و سقم،در اين يك مورد يعني مرگ مرحوم عيسي ميرشكاري. "پذيريم نمي
 به قلم دكتر بهپور را در شماره قبل بخوانيد "گزارش يك مرگ ساده"ايد به نام  اي كه خودتان چاپ كرده خبر نداريد مقاله

  خبريد؟ آيا هنوز هم از صحت و سقم محتواي تبليغ آن بي. ي كه او را برده را هم در همان شماره ببينيدبعد تبليغ شركتو 
اولاً اين چيزي كه در ايران است . تازه به فرض كه حرف شما درست باشد و اينترنت در ايران پيشرفت كرده باشد

 اينترنت .آماري بگوئيم كه ما هم بلهر و  از لحاظ ظاهقط به خاطر اينكه ف،اينترنت نيست بلكه كاريكاتوري از اينترنت است
دليل اين ادعا هم سرعت پائين آن از . اي در اختيار عموم مردم ها راه افتاده تا وسيله ايران بيشتر براي خدمات دولتي و ارگان

ينترنت ردان آمريكايي و اروپايي كه بيشتر از انو  ثانياً كوه.هاي مكرر آن است دننت خيلي كشورهاي آفريقايي و قطع كراينتر
دم شده خود خيلي بيشتر از ما فعال باشند و طبق اين اصل هر كشوري كه بايد در رها كردن رفيق اِها  پس آنكنند   استفاده مي



در زمينه تبليغ ايد  ه شما نوشتهيعني با اين چيزهايي ك. شوند  مي مبالات  بينوردانش خيلي ه كند كوهداز اينترنت استفا
اند؟ واقعاً براي من سئوال است كه  هيماليانوردي غيراصولي نقش مجله كوه صفر بوده و همة اين انحرافات از اينترنت آمده

شود؟  اصلاً مگر هر كسي از اينترنت استفاده كرد دچار انحراف مي يد؟زن شما با توجه به چه آمار و اساسي اين حرف را مي
  . شود تر تمام مي يش ارزانرغم اينكه برا ، عليكند  در اينترنت تبليغ نمينامه هم  فصلآن عسل فروشامروزه 

ند، اين ك را عوض نمي شود ولي ماهيت آن تكنولوژي باعث تسريع در خيلي از كارها مين است كه پيشرفت حقيقت آ
نوردان  نوردان ما هم مثل كوه كوه. دده يهاست كه ماهيت را تغيير م د و روابط بين آننكن ه مي استفاد هايي كه از آن آدم

 حداقل تا به حال .نوردي  نه براي تغيير ماهيت كوهكنند خيلي از كشورها براي ارتباط و فعاليت سريع از اينترنت استفاده مي
  .چنين بوده است اين

 اثبات نظر درست يا غلط توان دايماً زبان به انتقاد و سرزنش گشود و در پي چگونه مي":دهد نامه كوه ادامه مي فصل
  اول اينكه".جهد و تمركز بر روي اين كار به مانند پرتاب تيري است كه به سوي خودمان نشانه رفته باشيم. دانم برآمد؟ نمي

 و حتي جان خود اند اند و حتي يك قدم هم عقب هم ننشسته هاي زيادي كرده ها هميشه پافشاري براي اثبات نظر درست انسان
 راه انداخت؟ به نظر من هر چه  شما براي نظر درست نبايد انتقاد، حرف و بحثييعني به نظر. اند اين راه از دست دادهرا هم در 

نوردي انحرافي   دوم اينكه شما مخالف انتقاد در مورد اين نوع كوه.دليل و نظر براي اثبات درستي بيايد باز هم كم است
بدبختي ما در . چيز بدي نيستنفسه  في انتقاد كردن در هر موسسه و كاري كه .ودش يهستيد و معتقديد كه از آن خيلي انتقاد م

اين است كه در طول زندگي خود هميشه يك نفر حرف زده و بقيه هم ضمن تعريف و تمجيد از او حرفش را دربست و 
ومي اين نكته را نشان  زندگي ما در يك كشور جهان س.اند پذيرفتهرد صحت و درستي آن شك كنند بدون اينكه در مو

ايم تا اينكه داراي حق  هاي اداري هميشه اجرا كننده بوده دهد؛ يعني ما در خانواده، مراكز آموزشي، محل كار و ارگان مي
نه دوستان در اين زمينه در اين چند ساله هيچ انتقادي نشده است، . كنند گويد و بقيه اجرا مي هميشه يكي مي. ها انتقاد به بالايي

  . ايد اش كار خود شما كه در اين زمينه در مجموع بيست سال هيماليانوردي دو يا سه مقاله انتقادي بيشتر نداده ونهنم
 بعضي از كارهاي هاي زيادي نوشته و در ايران هم هانس كريستيان آندرسن نويسنده دانماركي كه براي كودكان داستان

اي قيمتي را پيش  روزي پادشاه پارچه. كار او زبانزد خاص و عام بودر كه  داستاني دارد در مورد خياطي مشهواو ترجمه شده
 اما روزي كه پادشاه براي بردن لباس كند،  حين بريدن پارچه را خراب ميخياط در. برد تا برايش لباس بدوزد اط مييخ

 و كلي ه انگار لباسي همراه داردكند ك ها و حركات خود كاري مي كند او بدون اينكه لباسي در كار باشد با دست مراجعه مي
 به خياط اعتماد دارد چيزي دانستند شاه اطرافيان هم كه مي.  از اينكه چقدر لباس به تن شاه برازنده استهم تعريف و تمجيد

 شاه بدون لباس.  بدون اينكه شاه لباسي به تن داشته باشدكنند تعريف از لباس زيباي پادشاه مي شروع به ها هم  آننگفته،
. دكن بايي لباس جديد پادشاه صحبت مي و هر كسي هم از زيشود ميهمراه با اطرافيان خود در شهر به طرف قصر خود روان 

نفر بعدي هم اين حرف را . "ولي اون كه لباسي به تن نداره":گويد  بازار يك پسر بچه به مادر خود ميدر حين عبور از
 حال و وضع هيماليانوردي در .د كه او لباسي بر تن نداردرس ميافيان و خود شاه د تا به اطروش ميد و صحبت هم جا گير نز مي

فقط تعريف و تمجيد بود و ستايش، حتي . از اول به به و چه چه بود بدون حتي يك انتقاد. كشور ما هم مثل اين داستان است
يزي نگفتند كه هيچ بلكه مهر تائيد بر همة نامه كوه به دليل جوگير شدن چ كسي از جمله فصل ولي هيچ .ها در مورد اشتباه

  .دكه از خيلي مسايل اطلاع داشتن  آنرغم ها زدند علي آن



بناي ظلم در جهان از اول چنين چيز عظيم و رفيعي نبود، بلكه در ابتدا ساختمان : گويد  در جايي ميرحمه لا سعدي عليه
اگر شما همان روز اولي كه از . به صورت امروزي درآمداي داشت ولي هر كسي كه آمد چيزي به آن اضافه كرد و  ساده

كرديد كه   تيمي درست كردند تا به صعودهاي هيماليايي بپردازد اعلام مي،نوردي كه متعلق به همه است بودجه ناچيز كوه
 كدام كشور صاحب تيم ملي آخه در بين صد و هشتاد و اندي كشور سازمان ملل! نوردي آقايون مسئول ورزش كوه

نوردي را كه متعلق به آن نوجوان  گفتيد كه چرا پول كوه ميبه جاي تبريك نوردي است كه ما دومي آن باشيم؟ اگر  كوه
گذاريد؟ اگر همان زماني كه تيم به اصطلاح ملي  بريد يكجا در دست شركت تامسركو مي مي آباداني يا سيستاني است
 به و چند ميليون دادادش كلي وقت و هزينه كرده بودند و حتي از كار بيكار شده بودند، يكي آمد انتخاب شده بود و افر

اي  روش جوانمردانهكار كرديد كه اين  گفتيد يا انتقاد مي  و اسم نفر آخر را خط زدند و اسم او را نوشتند، چيزي ميمسئولين
هم در هيماليا داد آمد و بدون هيچ بازخواستي و توضيحي در  زماني كه مسئول تيمي كه حتي يك كشته  اگرنيست؛ يا حتي

شد   وضع اينطور نميزديد ها، حداقل دو كلام خرف مي نوردي يكي از استان  خود تبديل شد به رئيس كوه"شاهكار"مورد 
چه قيمتي؟ بله مردن هست ولي به . " مردن هم توش هست،هميالياست ديگه":كه امروزه شاهدش هستيم كه مردم بگويند كه

حرف سعدي را به خاطر بياوريد، اوضاع به خرابي كه در . دم بميريات برود صعود كند و تو هم از اِ تيمي به اين قيمت كه هم
. نامه كوه ايستادند و تشويق كردند همه از جمله فصل. حال حاضر هست نبود، بلكه هر كسي آمد و چيزي به آن اضافه كرد

ير دنياي مجازي و اينترنته؟ اصلاً بيست سال پيش ما اينقدر اينترنت در ايران داشتيم؟ الان در پاسخ ها تقص حال به نظر شما اين
شكاري كه خودتان در شماره گذشته جريان مرگ ناجوانمردانه او را چاپ كرديد، چه بايد ربه خانواده داغدار عيسي مي

اتان قسم بيائيد كمي   شما را به معتقداتشرفت كرده؟بچة شما كشته شد چون اينترنت در ايران پيگفت؟ اينكه ببخشيد 
  . شاهد چنين چيزهايي نباشيمدر آينده اشيد تا ديگران هم به پيروي از شما عمل كنند و بين ب واقع

نوردي هيمالياست، چرا كه بلندترين نقاط كره ما در آن جا  بنده هم مثل شما معتقدم كه نهايت و اعتلاي كوه !دوستان
توانيم  ما نمي. نورديم نه كابوهاي جوينده طلا هولي آخر اين هيماليانوري به چه قيمتي بايد تمام شود؟ ما كو. اند واقع شده
اي مشروع   و براي رسيدن به هدف خود از هر وسيلهكند ها رفتار كنيم كه معتقدند هدف وسيله را توجيه مي كياوليستامانند م

نوردي در حال تكوين است  در جامعة كوهامروزه كه شما كاملاً در جريان چيزي كه مثل اين. كنند و غير مشروع استفاده مي
اي است به  پديده) خوانند ساز مي را ورزش انسان اي آن چيزي كه عده(نوردي   چشم و چراغ و گل سرسبد ورزش كوه.نيستيد

هاي قهرماني  اته، بوكس يا ساير ورزشنورد است كه او را متمايز از قهرمان كار اين اخلاق كوه. نوردي اسم اخلاق كوه
 كاري انوردي است و شما نه تنه اخلاق كوهمتاسفانه اين جريان هيماليانوردي شما در حال فاسد كردن و از بين بردن . كند مي

  .دهيد تا توپ در زمين اينترنت بيافتد كنيد بلكه جا خالي مي براي نجات آن نمي
ه براي يك تاكسي يا حتي يك صندلي مترو يا اتوبوس حاضرند از ديگران جلو در كشور ما متاسفانه كساني هستند ك

، داراي روح و احساس لطيفي شوند نوردي مي  وقتي كه وارد ورزش كوهاما همين مردم. بزنند و از سر و كول هم بالا بروند
كنند و حتي حاضرند براي   عمل ميكنند، با همنوردان خود مثل اعضاي يك خانواده بستگي پيدا ميمشوند، نسبت به هم ه مي

.  استهاي معنويت ها انسانيت و صعود به قله ها از خيلي چيزهاي خود گذشت كنند و اين براي آن نجات و كمك به آن
اند، با ورود به دنياي   گذاشتهي پيش ناآگاهانه در تخريب جنگل و طبيعت از خود اثرات زيادي به جادكساني كه تا چن

دار  اشان جريحه  روح يا گل وحشي لگد شدهبراي يك شاخة شكستهشوند كه  ر نسبت به طبيعت حساس مينوردي آنقد وهك
 بايد مثل مردمك چشم حفاظت كه از آن ، در صورتينوردي كه متاسفانه در حال زوال است اين يعني اخلاق در كوه. شود مي



نوردي ايران برايش زحمت كشيده   كوه)يا بيشتر(سال  اين چيزي است كه صد .را با چند صعود عوض كرد كرد نه اينكه آن
بينيم كه گذشت و  ولي مي.  اين اخلاق از صدها و بلكه هزاران صعود هيماليايي بالاتر است ارزش .تا به دست آورده است

 اگر فكر كنم كه حتي.  هيماليايي جاي خود را به صعود به هر قيمتي داده استيهمكاري و همبستگي فعلاً در صعودها
چند تا جمله جانانه به ما بگويد تا در حفظ اين گاليله هم امروز زنده شود و حال و وضع ما را ببيند چند تا پس سر ما بزند و 

واقعاً با در نظر گرفتن اوضاع و . اي قليل خوش نكنيم ميراث گرانبها يعني اخلاق كوشا باشيم و دل خود را به صعود عده
ها براي  كه انتقاد از اين اوضاع به معني رها كردن تير به طرف خودمان است؟ يعني اين حرفيد كن شرايط فعلي شما فكر مي

طوري بنشينيم و در مقابل وضع موجود   يعني همينهاي آينده هيچ تاثيري ندارند؟ اريجلوگيري از مرگ عيسي ميرشك
  كرنش كنيم؟

اين بحث در دو . خواهد بحث را با من شروع كند  كه ميگويد مي نويسنده ،راگرافي در جوابيهابعد از اين مقدمه دو پ
نامه در قبل هم   و ديگر اينكه بر خلاف تصور من فصلام م كه مقاله را سرسري خواندها اول اينكه متهم شده: نكته خلاصه شده

سياه بر روي سفيد  واقعاً داستان عجيبي است چون من با .پرداخته است) نوردي انحرافيايعني هيمالي(به طرح اين مسايل 
ام و به   خواندهاند كه من سرسري  مورد تائيد من هست، حالا چطور فهميدهايد اي كه شما نوشته ام كه در كل سرمقاله نوشته

  !!اند بحث  اسم اين دو نكته توضيحي را هم گذاشته. بماندايد اين نظر رسيده
شن شدن مسايل يا حداقل اذهان عمومي و خوانندگان نامه كوه كه قرار هست جوابيه باشد و در حل و رو مقاله فصل

 كند معلوم نيست كه چه چيزي را دنبال ميو قدمي بردارد، در پايان با طرح يك سري سئوال كه در مورد همه چيز هست 
آخر  د؟ها جواب بده ها دارند؟ چه كسي بايد به آن ث اين سئوالات چه ربطي به اين بح اصلاًمعلوم نيست.كند خاتمه پيدا مي

اند باعث توضيح مسايل تو  مي اصولاً از كي طرح سئوال.گيري كند تواند چيزي نتيجه از طريق خواندن سئوال كه خواننده نمي
كنيم به سئوالات زير توجه كرده و به  حال خواهش مي":اي آمده است به اين مضمون   قبل از طرح سئوال جملهبشود؟ البته

گوئيد بنده  شما كه مي. ؟ تا چه كار شود؟ جملة شما ناقص استدتا چه چيزي اتفاق بيافتخوب تا چي؟ " :دقت بخوانيد تا
ايد؟ حالا به فرض   و متوجه اين نكته نشديد كه جمله را ناقص نوشتهايد ام، نوشته خود را خوانده مقاله شما را سرسري خوانده

ه در ايران چقدر است؟ و ع است؟ يا سرانه مطالند جلد بداند كه تيراژ مجله شما چهم كه سئوالات را كسي بخواند از كجا
  كنند؟ ها چه دردي از مسايل مطرحه را دوا مي اين

بانك فلان دانيد  آيا مي:شود كه  هاست كه هر شب در تلويزيون عنوان مي بانكو جوايز سئوالات شما مثل تبليغات بهره 
متاسفانه سئوالات يا . گشا خواهند بود هم مشكلردند اين سئوالات  اگر آن تبليغات دردي را دوا ك.دهد و غيزه چقدر بهره مي

 مه جريان از چه قرار كنند بلكه بيشتر خواننده را گيج ميهيچ برند  در حقيقت مجموعه سئوالات شما ره به جايي كه نمي
اد تا طرح و مطرح كردن د صبر و حوصله در مورد مضمون سئوالات توضيح مينامه كوه با كمي  آيا بهتر نبود كه فصل. است

شود،  تاريخ ثبت ميگويي هستيد و حرف شما در  عنوان يك مجله وزين در حال پاسخ آخر شما بهها؟  خشك و خالي آن
  . شده و داراي منطقي قوي باشد  پخته و حسابي صحبت شما بايد خيلبنابراين

 متدلوژي درستي در مورد كند و اصولاً ا نمي هيچ كمكي به روشن شدن قضاياين سئوالاتبه خاطر اينكه بحث در مورد 
  .ها توضيح بدهد نامه كوه در جاي خود دربارة آن وارم كه خود فصلپردازم و اميد ها نمي صلاً به آن بحث نيستند ابه پرداختن

 چيزي شخصي است و نوردي نيز  اين رشته از كوهاز ديدگاه دموكراتيك. نوردي است نوردي بخشي از كوههيماليا
كسوتان است كه با   و پيشها ، باتجربه اين وظيفه بزرگاننوردي اما در كوه. جا برود يا نرود توان به كسي گفت كه به آن ينم



هايي فعلاً  هاست و براي چه قله هايي در حد و توان آن كار توصيه كنند كه چه قله  خود به افراد تازه و دانشتوجه به تجربيات
 هيماليايي كه از همان ابتدا شروع آن بدون يها قدر مسلم اين است كه با شروع فعاليت. نندبايد دست نگه دارند و صبر ك

هاي عجولانه و كوركورانه  مساله تبعيت.  افتادها خيلي و از طرف ارگان هاي دولتي انجام شد، تب هيماليانوردي به جان برنامه
ديگر اين مهم . نوردي ما به نام هيماليانوردي وز تبي شد براي كوهها به اضافه هزاران مساله فرهنگي و غيره باعث بر ما ايراني

نوردي و صعودهاي آلپي به اين  نوردي و يخ ها سنگ شود به اتكاء سال وارد منطقه ميكه نورد اروپايي  نبود كه اگر فلان كوه
رود  ا مي فرانسوي به هيمالينورد هاگر كو. نوردي كشورش است هورزد و پشتوانه او دويست سال سابقه انجمن كو كار اقدام مي
ها داراي ديواره مصنوعي است، نه  نوردي دارد، هر شهر و بعضي مواقع مدرسه آن  سنگ هزار مسيرآيد كه سي از كشوري مي

. هاي خودمان را روي هم بريزيم ما كه هنوز براي خريد طناب و تجهيزات بايد به كلي آدم رو بياندازيم و آخرش هم پول
سه ميليون تومان است و اگر موفق نشد بر مد ماهيانه او حداقل آيد درآ مريكايي به منطقه مينورد اروپايي يا آ كوهاگر يك 

دهد و شايد هم   و صعود خود را انجام ميگردد كاري دوباره چند سال بعد بر مي  اضافهيگردد مملكت خودش و با مقدار مي
مساله براي ما . شد  اما تب هيماليانوردي اين چيزها حاليش نمي.را دنبال كندهايش  اصلاً برنگردد و در كشور خودش فعاليت

شايد بعضي در جريان حتي   چرا من نتوانم؟،را زدههيماليا فلان قله او نورديش از من كمتر است و   سابقه كوهxاين بود كه 
.  اين شد كه هيماليانوردي مد شد."مي را كم كنها را بزنيم تا روي فلاني... خواهيم برويم قله   ما مي":گفت  مينباشند يكي

براي اثبات اين نكته . ها كه ميروي گلگشت هستند  و اين قلهنورد نشدي نوردي وگرنه هنوز كوه اگر هيماليانورد باشي كوه
غاز مقاله نويسنده گزارش در آ. آمده استقبلي نامه كوه    فصل8در صفحه  كه  "نئور تا سپيدرود"رجوع كنيد به مقاله از 

در ابتداي گزارش او . اند  تا موفق به انجام برنامه خود شدهاند ريزي و اجراي اين كار بوده خود نوشته كه سه سال در پي برنامه
كن است از درجه كمتري برخوردار مها م صعودهاي بلند كارآنانعكاس خبرهاي  به دليل خود با شرمندگي اعلام كرده كه

اده چون هيماليايي در آن اي سه سال هم كار كند چيز مهمي انجام ند ه كه اگر كسي روي برنامهديگه كار طوري شد. باشد
 چيزي ند؟ يعني اگر هيماليايي بوديكن نوردان آمريكا، ژاپن يا اروپا هم اينطور فكر مي دانم كوه من نمي.  نبوده استشا برنامه

  عظيم ماليهميليون نفري آمريكا با آن پشتوان 300ر جامعه مگ. هستي در غير اينصورت از به حساب آوردن شما معذوريم
  اليانورد دارد؟ميچند تا ه

چرا . كند در مد انسان اصول و اساس و علت را سئوال نمي. به صورت مد شدچيزي كه مسلم است تب هيماليانوردي 
 چرا گشاده؟  تنگه؟ چون مده؛لباستچرا . موهات را بلند كردي؟ چون مده؛ حالا چرا موهات را كوتاه كردي چون مده

كني؟ چون   حالا چرا رفتي در ويلا زندگي مي.نشيني؟ چون مده ات را خراب كردي در آپارتمان مي چرا خونه .چون مده
خوب اين . اينجا هم هيچ سئوال و چرايي وجود ندارد. حالا چرا بايد بريم هيماليا؟ چون مده.  وجود نداره"چرا"در مد . مده

يعني چون شروع و آغاز و اساس آن بر پاية درستي نبود، هر كسي از . ل خيلي از مدهاي ديگر ساختارشكن بودتب مد هم مث
 افراد ،يتاهاي مقدم مثل پشتوانه و كار فني مورد نياز و صعود شرايط عينيه دور ازب. هر طريقي هيماليانورد شد كار تمام بود

رها . بينيد در نتيجه اوضاع به اين شكلي شد كه مي. صعود خود را انجام دهنداكنون مجاز بودند كه به هر طريقي كه بخواهند 
  . آن هم نه يك بار بلكه براي چندمين بار.پايه هاي بي و توجيهدر حال مرگ و رفتن به سوي قله كردن يك همنورد 

. نوردي باشد ير كوهي و غتوجيهي براي اعمال غير انسانتواند   متري هم نمي80000 متري كه هيچ بلكه 8000 قلة صعود
زن و فرزندش را حتي اوج پيدا كرد و  جا نوعي او در آن يكي از افرادي كه به هيماليا رفت و به آن صعود كرد وتازه حس هم

ت است ادموند هيلاري اولين فاتح اورسجا نمود  در آن منطقه از دست داد ولي تا آخر عمر خود را وقف مردم زحمتكش آن



شبرد اقدامات ينوردي براي پ  بود بر خلاف هيماليانوردان ما جوگير نشد و از كوهي ديگرنكه از فرهنگرغم اي كه علي
نوردي به دست آورده بود در يك  ها كوه هاي انساني خود را كه در طي سال دوستانه خود استفاده كرد نه اينكه خصلت انسان

  .كوه هيماليا دفن كند
 و ها را جدي بگيريم گردهايي هستند كه بايد آن نوردي ما واقعاً به مثابه عقب كوهآمده در  شرايط حاضر و مسايل پيش

هاي نيازمند كمك خود را رها كرده و به سوي قله  طور پيش برويم تا چندي ديگر اين هموطنان ما نيستند كه رفيق اگر همين
يزي را زير پا بگذارند حتي جان همنوردان خود عازم هستند، بلكه ماجراجوياني هستند كه مانند جويندگان طلا حاضرند هر چ

  : خودمان را در وصف ما بخوانند كه چه بسا اگر روزي هيلاري يا همان گاليله زنده شوند و وضع ما را ببينند اين شعر شاعر.را
  خلق را تقليدشان بر باد داد

  اي دو صد نفرين بر اين تقليد باد
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